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ارزش يابيِ انديشيدن
سعيد راصد
كارشناس گروه ديني
دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

چرا واژه ي امتحان همواره با اضطراب، ترس، وحشت، دلهره و 
استرس مترادف است؟ آيا با امتحان مي توان در فراگيرندگان، عشق 
ــوق به آموختن و علاقه به پاسخ دادن به سؤالات  به يادگيري، ش

را فراهم كرد؟
ــي نيست؟ چرا  مگر ارزش يابي يكي از عناصر برنامه ي درس
نسبت به ديگر عناصر، اين مقدار پر رنگ و پر اهميت شده است؟ 
دانش آموزان توفيق خود را در عبور از سد امتحان با تمسك به هر 
وسيله اي (تقلب، معلم خصوصي و...) ممكن مي سازند. آيا امتحان و 
ارزش يابي نبايد در جهت هدف برنامه ي درسي باشد؟ چرا به واژه ي 

ارزش يابي به معناي واقعي توجه نمي شود؟
ــوان معلم ديني، اين  ــته در ذهنم به عن ــؤالات، پيوس اين س
مسئله را به وجود آورده بود كه چگونه مي توان با امتحان، به مفهوم 
ارزش يابي دست يافت. چرا كه يادگيري مفاهيم ديني، صرفاً براي 
گرفتن نمره نيست، بلكه ماهيت موضوع ديني با ديگر موضوعات 
ــي كاملاً متفاوت است و آموزه هاي آن مي تواند يك عمر در  درس

رفتار، كردار، انديشه و شخصيت فرد اثرگذار باشد.
ارزش يابـي يعنـي يافتـن ارزش هـاي وجـودي 
دانش آمـوزان، و امتحان وسـيله اي براي كشـف اين 
ارزش ها و استعدادهاسـت. در حالي كه در جامعه ي امروز، 
ــتباه  اين معنا با اندازه گيري و دادن نمره ي كمّي به دانش آموز، اش

گرفته شده است.
ــده، روش مرسوم ارزش يابي و  با توجه به توضيحات ذكر ش
امتحانات ديني، نه تنها برايم قانع كننده نيست، بلكه در بسياري از 
موارد، پس از مشاهده ي رفتار و نگرش دانش آموزان، نگران كننده 

نيز است.
ــتم و بايد نحوه ي  ــال راه حلي مي گش ــور، به دنب بدين منظ
ــت  وجو و كنكاش بسيار،  ارزش يابي را تغيير مي دادم. پس از جس
دريافتم كه مي توان با طرح سؤالات زيبا، خلاقانه، و همسو 
ــبب،  با علاقه ي دانش آموز، اين فضا را تغيير داد. به همين س
ــؤالات متفاوتي را براي امتحان ديني پايان سال، طراحي و آن  س

را اجرا كردم.
ــزد مي كردم كه امتحان،  ــال به بچه ها گوش البته در طول س
صرفاً به شكل امتحان پاياني معمول و بيان محفوظات نخواهد بود. 

به همين لحاظ از آنان مي خواستم در ارتباط با مباحث و مفاهيم 
مطرح شده، به گونه اي توجه كنند كه موضوع را دريابند و  بفهمند 
ــن اطمينان را به آن ها مي دادم كه حتي مي توانند برگه هاي  و اي
ــخ گويي به منزل ببرند و با كمك ديگران و  امتحان را براي پاس
ديگر كتاب ها فهم خود را روي كاغذ بياورند؛ به گونه اي كه اگر از 
آنان همان سؤالات را پرسيدم، بتوانند به نحو مطلوب و شايسته، 

آن ها را پاسخ دهند. بيان چنين مطالبي چند حسن را دربرداشت:
 ـ دانش آموزان ديگر مجبور نبودند مطالب درسي را خط به 

خط حفظ كنند.
ــي دل پذير در مباحث كلاس شركت و يادگيري  ـ با آرامش

خود را تقويت مي كردند.
ــوان خود،  ــته به ت ــن بودند چنان چه هر كدام بس ـ مطمئ
تلاش شايسته اي نشان دهد، مي توانند نمره ي كامل اين درس 
ــي براي امتحان  را دريافت كنند، و هيچ گونه اضطراب و استرس

نداشته باشند.
ـ جو اعتماد و حس خوشايندي نسبت به معلم و مباحث ديني 

به وجود آمد كه ارتباط بين معلم و دانش آموز را تقويت مي كرد.
جو عاطفي حاصل و ديگر مسائل ذكر شده، موجب مي شد 
ــي، فراتر از آن، در  ــت يافتن بر اهداف كتاب درس علاوه بر دس
ــق و علاقه و ايمان، توفيق  ــترش معارف ديني،  توأم با عش گس

حاصل كنم.
ــخ هاي تعدادي از  ــؤالات به همراه پاس در زير، نمونه ي س

دانش آموزان ارائه مي شود.
ــد:  ــوزان اين گونه آغاز مي ش ــؤالات دانش آم ــه ي س برگ

«آموزش و پرورش يعني يادگيري انديشيدن».

ــعر، جمله  ــتفاده از كلمات زير، عبارت، ش ــؤال ۱. با اس س
ــا بودن، مفهوم توحيد و  ــيد كه در عين پر معن يا جملاتي بنويس

خداشناسي را برساند (پارك، توپ، فيل، راصد، بشكه).
پاسخ ها

ــازي با توپ در آن،  علي رضـا وزوايي: رفتن به پارك، ب
صحبت هاي بسيار مفيد آقاي راصد در كلاس و در پارك و... همه 
ــه فقط بهانه اي بودند تا كمي به خدا و آفريده هايش توجه  و هم
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كنيم. تا كمي هم به آفرينش اسرارآميز خودمان پي ببريم و كمي 
ــي كه مي توانيم انجام بدهيم و ندهيم فكر كنيم.  هم به كارهاي
به اين كه ما انسانيم و مانند يك فيل يا بشكه نيستيم. اين گونه 

مي توان به آفرينش بزرگ خداوند و توحيد پي برد.
سـپهر زين العابدين تهراني: چشم هايم را روي هم 
ــتم. بچه  فيلي در  مي گذارم. در خيالم تصور مي كنم در پارك هس
حالي كه با خرطومش به توپ مي كوبد و به دنبال آن راه مي رود، 
ناگهان به داخل يك بشكه ي خالي مي افتد. استاد راصد با ديدن 
اين صحنه، به كمك او رفته و بچه فيل را از اين گرفتاري نجات 
مي دهد. قدرت خداوند يكتا را به ياد مي آورم كه چگونه انساني با 

كمك به موجودي ديگر، او را رها مي سازد.

سؤال ۲. عبارت زير را بخوانيد و به سؤال پاسخ دهيد.
مي خواهم به بهشت بروم. مي خواهم عزيز و دوست داشتني 
باشم. همه به من آفرين بگويند و حلقه هاي گل به گردنم بياويزند. 
ــا لايق چنين چيزهايي  ــؤال مي كنم، چه بايد بكنم ت از خود س

باشم؟
پاسخ ها

محمدعلي جعفريان: بدانيم كه اين دنيا مانند مزرعه اي 
است كه بايد در آن براي آخرتم برداشت كنم. پس براي اين كه 

ــتن تمام  ــن چيز، خواس اميررضـا فرحـزادي: مهم تري
ــت و قدم بعدي اين است كه اول خودم را اصلاح كنم.  اين هاس
نوع حرف هاي خود را بسنجم و بعد تازه شروع مي شود. هيچ وقت 
نبايد نامردي كنم. نبايد كسي را فريب دهم. بايد كينه ها را از قلبم 
دور كنم. اگر بخواهم همه مرا دوست داشته باشند، بايد اول همه 
را دوست داشته باشم. به همه كمك كنم. همه چيز را براي همه 

بخواهم تا خداوند آن ها را براي من بخواهد.

سؤال ۳. چه كنيم كه نميريم؟
پاسخ ها

ــت،  ــم را گريزي نيس علي فرسـاد: مرگ و نابودي جس
ــه در يادها  اما مي توان كاري انجام داد كه با جاودانگي، هميش
باشيم. در اين صورت به ميزان انسان هايي كه ما را به ياد دارند 
ــده خواهيم بود. همين  ــتفاده مي كنند، زن ــاي ما اس و از آموزه ه
باعث مي شود كه مي گويند «مهم اين نيست كه چند هزار سال 
ــت كه تا هزاره ي چندم فراموشت  زندگي مي كني، مهم اين اس

نمي كنند.»
ــاز داريم با  ــراي اين كه نميريم، ني علي رضـا كريمي: ب
ــد و براي بشريت باقي بماند، مانند  انجام كارهايي كه خوب باش
دكترحسابي كه باعث بسياري از پيشرفت ها شد، كار خوب بكنيم. 

دكترحسابي مرده است، ولي نامش زنده است. 
سعديا مرد نكونام نميرد هرگز

مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند
اما هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريده ي عالم دوام ما 
به اين خاطر، انسان هايي كه با عشق به خداوند و انسان ها 

زندگي كرده اند، هيچ وقت مرده حساب نخواهند شد.

سؤال ۴. آيا تا به حال به اين نكته كه چگونه آب هاي درون 
ــد،  زمين از اعماق آن به بالاترين نقطه ي درختان جنگل مي رس
ــاي بالا برنده ي آب به  ــه كرده ايد؟ چرا صداي اين موتوره توج
ــكوت زيباي جنگل چه پيامي در درون خود  گوش نمي رسد؟ س
ــعر، حديث و  نهفته دارد؟ پيام را بيابيد و در قالب جملات زيبا، ش

يا مثل بنويسيد.
پاسخ ها

اميراشـكان توحيدپور: جنگل مي گويد من در آرامشي 
وصف ناپذير فرو رفته ام و مي دانم خدايم همه چيز را از جايي كه 
فكرش را نمي كنم، براي زيبايي من و رفع نيازهايم به من خواهد داد 
و من راز خود را نهان خواهم كرد و كساني به اين راز پي خواهند برد 

كه گوشي شنوا و چشمي بينا داشته باشند تا آن را درك كنند.
محمدمهدي دشتي: اين عظمت خدا را مي رساند كه با 
ــن آب از اعماق زمين به بالاترين  ــياري، اي آرامش و لطافت بس
نقطه ي درختان مي رسد. اما اگر انسان اين كار را انجام دهد، سر و 
صدايي توليد مي شود كه حتي يك دقيقه هم قابل تحمل نيست. 

ــم، بايد در اين دنيا يعني در اين مزرعه،  لايق همه ي اين ها باش
حسابي خوب كشاورزي بكنم تا لايق بهترين ها باشم.
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برگ درختان سبز در نظر هوشيار 
هر ورقش دفتري است معرفت كردگار

ــؤال ۵. تصاوير خود را از زمان تولد تاكنون كنار هم قرار  س
دهيد.

آيا تصاوير شما زيباتر شده است يا زشت تر؟
چه كارهايي براي زيباتر شدن خودتان بايد انجام دهيد؟

زيبايي ظاهر مهم است يا زيبايي باطن؟
چه مقدار وقت و هزينه صرف ظاهرتان مي كنيد؟
چه مقدار وقت و هزينه صرف باطنتان مي كنيد؟

كدام يك ماندگار است؟
چرا اين سؤال از شما شده است؟

پاسخ  (تصاوير دانش آموزان به لحاظ كمي جا 
حذف شده است)

آريا مظلومي: زيباتر  ـ بايد با كارهاي نيك باطنمان را زيبا 
كنيم تا ظاهرمان نيز زيبا شود. ـ زيبايي ظاهر ـ وقت بسيار زياد 
و هزينه ي بالا و زيبايي باطن ـ وقت بسيار كم و هزينه ي كم ـ 

مي خواهد ـ ما بايد بتوانيم خود را بشناسيم.

ــؤال ۶. دانه هاي زيباي برف بر سر و رويم مي باريدند و با  س
رقص و حركات دل انگيز، درختان را سفيدپوش مي كردند. يكي از 

دانه ها را صدا كردم و از او پرسيدم از كجا مي آييد؟
با نگاه مليح و مهرباني پاسخ داد، از آن جا  كه يكرنگي وجود 
ــان مانند  ــفيد بر تن كرده و دلش دارد؛ از آن جا كه همه لباس س
ظاهرشان سفيد است؛ از آن جا كه همه براي يك كار برخاسته اند؛ 

از آن جا كه...
صدايش ناگهان در ميان ديگر دانه ها گم شد. سراغ دانه اي 
ــرعت در تلاش بود تا خود را به برادرش  ديگر را گرفتم كه به س
برساند. از او پرسيدم؟ به كجا چنين شتابان؟ با عجله پاسخ داد، 
مي خواهم به برادرم برسم. پرسيدم براي چه؟ گفت: براي اين كه 
اگر با هم باشيم، زودتر به مقصد مي رسيم و با اين كار مي توانيم 
دانه هاي زيادي را با هم يكدست كنيم. پرسيدم هدفتان از به هم 
ــت؟ با لبخندي زيبا و دوست  داشتني پاسخم داد،  پيوستن چيس
براي اين كه ديگران را، زمين را، انسان ها را، درختان را، رودخانه ها 
و... را از وجود خود سيراب سازيم. در دل به همه شان آفرين گفتم 

و با تكان دادن دست، از آن ها خداحافظي كردم.
ــتي دانه هاي قشنگ برف و باران چه پيام هاي ديگري  راس
براي ما انسان ها دارند؟ آيا درختان و سنگ ها و حيوانات هم اين 
پيام ها را دريافت مي كنند؟ تفاوت ما با ديگر موجودات در چيست؟ 

دانستن اين موضوع چه مسئوليتي را به دوش ما مي گذارد؟
پاسخ ها

سيد اميرسالار ابطحي: صاف، تميز، آراسته بودن و ياد 
ــفيد مي كند و اين سفيدي زيباست ـ خير ـ  خدا بودن آدم را روس

فهم و شعور ماست و ما اشرف مخلوقات هستيم و خدا از ما انتظار 
ــتري دارد و از ما مي خواهد انتظاراتش را برآورده كنيم. البته  بيش

مي دانيم كه خدا بخشنده و مهربان است.
علي درخشان فر : آن ها نشانه ي ايثار هستند، زيرا آن ها 
ــوند ما سيراب شويم و از مرگ  با از بين رفتن خود باعث مي ش
ما جلوگيري مي كنند ـ بله، در طبيعت همه چيز دست در دست 
ــوي مقصدي يگانه مي شتابند و دستي توانا و مهربان  هم به س
ــراه مي كند. پس تمامي  ــت ها را با هم صميمي و هم اين دس
آفريده ها از جمله درختان، سنگ ها و حيوانات هم اين پيام ها را 
دريافت مي كنند. ـ ما با ديگر موجودات در داشتن عقل و تفكر 
تفاوت داريم، اين مسئوليت كه ما عقل داريم و بايد به همه ي 
چيزهايي كه در اطراف ماست فكر كنيم و از پيرامون خود رسم 
بهتر زندگي كردن را بياموزيم و خدا را هميشه شكر كنيم براي 

نعمت هايش.

سؤال ۷. متن زير را به زيبايي هر چه تمام تر كامل كنيد.
چشمان خود را باز كردم

چه صبح دل انگيزي
و چه عطر و بوي با صفايي

تمام جانم لبريز از شادي شده بود
به شاخه هاي سبز درختان نگاه كردم

گويا همگي به نماز جماعت برخاسته بودند
ــر داده  و در اين ميان بلبلان و قمريان اذان يكرنگي به س

بودند
ياس ها بوي خود را به مشام جان هاي پاك مي رساندند

در همان لحظه آرزو كردم كه...
پاسخ

سيد علي رضا ميري: اي كاش تمام آدم ها با خواندن نماز 
و انجام كارهاي نيك مانند همين برگ ها و بلبل ها زيبا شوند و 
هم چنين دنياي ما را نيز زيباتر كنند تا كه حس كنم در دنياي 

سراسر مهرباني و شادابي و آرامش زندگي مي كنم.

ــراوت بود كه  ــوزان چنان زيبا و با ط ــخ هاي دانش آم پاس
ــتگي  ــيرين مي نمود و خس ــيار ش ــدن آن ها را برايم بس خوان
ــول از تصحيح اوراق امتحاني را ايجاد نمي كرد. چگونگي  معم
ــان از زحمات فراواني داشت كه هر كدام  ــتن مطالب، نش نوش
ــپري شده براي پاسخ گويي به  از دانش آموزان در طول مدت س
سؤالات متحمل شده بودند. به عنوان معلم، درون خود احساس 

خوش حالي و موفقيت مي كردم.
بدين وسيله توانسته بودم بستري را مهيا كنم تا دانش آموزان 
فارغ از دغدغه هاي درسي و استرس هاي معمول، با علاقه به تفكر 
در مورد آموزه هاي ديني و اعتقادات خود بپردازند و با استفاده از 
قدرت استدلال، منطق و عقلانيت خود، سؤال هاي مطرح شده را 

تحليل و بررسي كنند.
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